
مکعب مجازي

چرا نمایشگاه آنلاین 

بــا ظهــور شــبکه های عظیــم 
پیــش،  ســال  ســه  از  اجتماعــی 
مجالــی یافتــم تــا از ایــن پدیــده 
شــگفت انگیز برای عرضــه آثارم با 
آزادی بیشــتر در فضای تجســمی، 
بــدون محدویت های حاکم بر دیگر 
رســانه ها، به راحتی و با سرعت، در 
هر موقعیتی از شــبانه روز، استفاده 
کنم و آثارم را با مخاطبان وسیع تری 
به اشــتراک بگذارم. فضای مجازی 
به مــن کمک می کند تــا در لحظه 
نشان  واکنش  پیرامونم  به مســائل 
دهم. فضای مجــازی به من کمک 
می کند این حقیقــت ناامید کننده و 
ناهنجار ترافیک تهــران را تا حدود 
زیادی برای مخاطبان خود تســهیل 
کنــم. فضای مجــازی به من کمک 
می کند بدون تعطیلی، بدون سرما و 
گرما و فراتر از مرزهای جغرافیایی، 
از این دشــواری عظیــم عبور کنم و 
تصویر یا مطلــب مد نظر خود را در 
یک ثانیه با صدها و حتی  هزاران نفر 
در سراسر جهان به اشتراک بگذارم. 
فضای مجازی به من کمک می کند 
علاوه بر بهره مندشدن از گالری های 
موجود در شهر تهران، این امکان را 
داشته باشم تا با مخاطبان خارج از 
ایــران هم در ارتباط باشــم. فضای 
مجازی به من کمک می کند به جای 
اینکه شما با دشــواری از نمایشگاه 
من دیــدن کنید، مــن به راحتی در 

خلوت زندگی شما حضور یابم. 
امــکان  مجــازی،  فضــا  در 
نظر ســنجی و ارزیابی بسیار آسان تر 
و به روزتر اســت؛ چرا کــه از آخرین 
مطلع  خود  مخاطبان  خواسته های 

می شوید. 

بــا  در فضــای مجــازی، هــم 
آدم های خاص و درجه یک و نظرات 
ســازنده و خوبشان روبه رو می شوم 
و هم آدم های عام با اظهارنظرهای 

ناشیانه. 
کاهــش  در  مجــازی  فضــای 
اجتماعی،  و  اقتصــادی  هزینه های 
به من کمک می کند. فضای مجازی 
کاهــش  در  چشــمگیری  به طــور 
برای وسایل  مصرف منابع سوختی 
آلودگی هوا، کاهش  نقلیه، کاهش 
اســتهلاک وســایل نقلیــه، کاهش 
به  و  غیرضــروری  رفت وآمدهــای 
دنبــال آن، آرامــش روانی بیشــتر 
برای افراد جامعــه، کمک می کند. 
هزینه های هنگفت  فضای مجازی، 
چاپ و نشــر را نیز به شدت کاهش 
داده و بنابراین در اســتفاده از منابع 
زیست محیطی لازم برای تولید کاغذ 
انجام  بسیاری  صرفه جویی های  نیز 

می دهد. 
در پایــان، لازم بــه ذکر اســت، 
اشــاره کنــم از هفــت نمایشــگاه 
آنلاینی که در سه ســال گذشته به 
مجموعه  یــک  درآمدند،  نمایــش 
طراحی پوستر با مضامین فرهنگی، 
اجتماعــی و سیاســی بوده اند، یک 
مجموعــه از طراحــی پرتره هــای 
شــخصیت های فرهنگی و سیاسی 
ایــران و جهــان و دو مجموعــه از 
«نقاشی های  عناوین  با  نقاشی هایم 
ســپید»  «نقاشــی های  و  انتزاعی» 
کــه این مجموعــه آثــار مطلقا در 
هیچ جایی دیده نشــده بودند و سه 
نمایشــگاه دیگر که منتخبی از آثار 

دیده شده و دیده نشده بوده اند. 

خط  و  نقطه

گزارش نشستی با طراح مطرح سوئیسی
یک روز  ویژه با «ملک ایمبودن»

«ملــک ایمبودن»، طراح و عکاس شناخته شــده سوئیســی که به 
دعوت بنیاد ممیز و به مناســبت برگزاری یازدهمین مراسم سالگشت 
زنده یــاد اســتاد «مرتضــی ممیــز»، بــه تهران آمــده بــود، در جمع 
دوســتدارانش در مدرســه ویژه حضــور یافت. در این نشســت مجید 
عباســی و آریا کســایی به گفت وگو و نقد و نظر بــا وی پرداختند. این 

دومین حضور «ملک ایمبودن» پس از ۱۲ سال در ایران است. 
ملک ایمبودن از فعالیت در سه زمینه طراحی پوستر، طراحی کتاب 
و عکاســی گفت و اینکه اغلب آثارش هم از ترکیب این سه هستند. او 
ابتــدا تحصیلاتش در زمینه معماری داخلی بود و چند ســال بعد در 
زمینــه طراحی گرافیک به تحصیلاتش ادامــه داد. او در بازل و میلان 
چندسالی مشغول به کار بود و به سبب همین فعالیت بر زبان ایتالیایی 
نیز مســلط شد. پس از دو ســال به سوئیس بازگشت و فعالیتش را در 

آنجا از سر گرفت. 
ملــک ایمبــودن در دانشــگاه های گوناگون مانند برن، لوتســرن و 
زوریخ تدریس می کند. او تاکنون برای ســخنرانی به پکن، تایپه، مسکو، 
نیویورک، پاریس، برنو، کراکوف و تهران دعوت شــده اســت. علاوه بر 
این، به عنوان اســتاد میهمان در رشته های عکاسی و طراحی گرافیک 
برای مدت زیادی در کارلســروهه تدریس کرده و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ 
نیز اســتاد میهمان در رشته عکاسی و طراحی گرافیک در دانشگاه هنر 

برلین بوده است. 
ملــک ایمبودن در خانه پدر کشــاورزش در شــهر بوخس در مرکز 
ســوئیس، که با کوه های سر ســبز و زیبا احاطه شــده، زندگی می کند. 
نمایش آثارش را با اولین پوســتری که با موضــوع حفاظت از جنگل  
طراحــی کرده بود آغاز کرد و درادامه  به بررســی آثارش و پاســخ به 
ســؤالات حاضران پرداخت. ایمبودن درادامه به نمایش دو مجموعه 
زیبا و بســیار خاص از عکس هایش پرداخــت، اولین مجموعه حاصل 
۲۰ ســال عکاســی از افرادی بود که در اطــراف او زندگی می کردند و 
دیگری حاصل ۳۰ ســال عکاســی از طراحان گرافیک بــا ملیت های 
مختلــف از اقصی نقاط دنیا بود؛ طراحانــی از کره، هلند، چین، آلمان، 
سوئیس و دیگر کشورها. دراین بین عکس هایی از طراحان ایرانی مانند 
مرتضی ممیز، رضا عابدینی و مجید عباســی نیز به چشــم می خورد. 
این مجموعه هــا در قالب نمایشــگاه و کتاب در کشــورهای مختلف 
به نمایش درآمده اند. درادامه گفت وگو و پرســش و پاســخ ایمبودن 
به تأثیر عکاســی در کارهایــش پرداخت و اینکــه در ابتدا به طراحی 
و حاصــل عکس هایی که می گیرد نمی اندیشــد و پــس از پایان کار با 
کنار هم قراردادن آنها به اقتضای دغدغه و پروژه اش از آنها اســتفاده 
می کند. پیشــنهاد او به دانشجویان هنر همیشه این است که از فرهنگ 
خودتان بیاموزید، آن را بشناســید و از آن محافظت کنید. کشــور ایران 
یا کشــور ســوئیس هر کدام فرهنگ متفاوت خــود را دارند و نباید این 
تفاوت هــا از بین برود، بلکه با شــناخت آنها باید به این فرهنگ ها ارج 

نهاد و به آنها وفادار ماند. 
مجید عباســی با اشاره به سبک و ســیاق خاص سوئیسی، از میزان 
تأثیرپذیری ایمبودن از این ســبک پرســید و اینکه آیا ویژگی این ســبک 
بیشــتر در شیوه تفکر است یا در اجرای کارها؟ ایمبودن در پاسخ گفت: 
سبک سوئیسی برای من مهم اســت و همیشه از طراحان برجسته ای 
همچون نیکلاس تراکسلر، امی رودر و آثار آنها تأثیر گرفته ام اما هنگام 
کار آنچه برای من بیشتر حائز اهمیت است، این است که دغدغه هایم 
را با چه روشی بیشتر و بهتر می توانم نشان دهم. گاه تصویرسازی، گاه 
عکاسی و گاهی هم فونت، مهم پرداخت بهتر و ارتباط هرچه بیشتر با 
موضوع است نه سبک یا تکنیکی که از آن استفاده می کنم. او در ادامه 
به دهه ۲۰ و نقطه آغاز ســبک سوئیسی اشــاره کرد و گفت: طراحان 
آن دوره بســیار به اشکال هندسی علاقه مند بودند و به مرور زمان این 
ســبک کامل تر شــد، تا دهه ۵۰ که شــهرت جهانی پیدا کرد و همه را 
تحت تأثیر قرار داد. مینی مالیسم و سادگی اجزا و خطوط، از ویژگی های 
بارز آن بودند ولی هم زمانی آن با هنر پاپ باعث متمایزترشدنش شد. 
تنوع رنگ و شلوغی سبک پاپ در کنار سادگی و کمینه گویی در جزئیات 

سبک سوئیسی تضاد و تأثیرگذاری ویژه ای را می ساخت. 
آریا کســایی با توجه بــه تجارب ملک ایمبــودن در زمینه برگزاری 
نمایشگاه های گوناگون و اهمیت فرهنگی این کار از چگونگی مراحل و 
روند مواردی مانند نوشتن متن مقدمه کتاب، چیدمان نمایشگاه، تأمین 
هزینه ها یا حتی انتشار کتاب نمایشگاه پرسید. ملک ایمبودن در پاسخ از 
جایگاه ویژه  و اهمیت برگزاری این گونه پروژه ها سخن گفت و به عنوان 
نمونه به نمایشــگاه عکس های مارتین ایمبودن اشــاره کرد و از تأثیر 
اطلاع رســانی و شناســاندن یک هنرمند گمنام به جامعه هنری سخن 
گفت. از دیدگاه ایمبودن این گونه پروژه ها و برگزاری نمایشــگاه هایی از 
این دست همیشــه می توانند به منابعي الهام بخش و تأثیرگذار تبدیل 
شــوند. او در ادامه گفت: مارتین ایمبــودن ابتدا یک عکاس گمنام بود 
و از مجموعه آثارش فقط در ســال ۱۹۳۵ یک نمایشــگاه برگزار شده 
بود، ســپس کل آثار را با هدف نگهداری بــه یک مجموعه  خصوصی 
در پاریس ســپردند و دیگر به نمایش گذاشــته نشــده بود، تا اینکه در 
دهه ۹۰ آن مجموعه به یک موزه شناخته شــده در سوئیس داده شد. 
مدتی بعد یک دانشــجو در یک تحقیق دانشــگاهی به بررسی برخی 
از آن عکس ها پرداخت و نمونه اولیه کتاب عکس ها را به من نشــان 
داد. مشــاهده آن عکس ها من را بسیار تحت تأثیر قرار داد و تصمیم به 
برگزاری نمایشــگاه و همچنین طراحی و چاپ کتابی برای نمایش آن 

مجموعه گرفتم که اتفاقا استقبال زیادی هم از آن شد. 
درادامــه بــا توجه به تجارب ملــک ایمبودن در زمینــه تدریس و 
آموزش سؤالاتی در ارتباط با شیوه و متدهای آموزشی و میزان اهمیت 
مراحلی مانند ایده پردازی، تایپوگرافی و طراحی در مدارســی همچون 
مدرسه لوتسرن سوئیس پرسیده شــد. به مناسبت برگزاری یازدهمین 
مراســم سالگشت زنده یاد اســتاد «مرتضی ممیز» از تاریخ ۵ تا ۱۲ آذر 
در نگارخانــه  «مرتضی ممیز» خانه هنرمندان ایران اتودها و طرح های 
اولیه برخی از نشــانه های طراحی شده او و همچنین در نگارخانه های 
«زمســتان» و «پاییــز» پوســترهای ملــک ایمبــودن و در نگارخانــه  

«میرمیران» گزیده ای از آثار شاگردان ایمبودن به نمایش درآمد. 
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علیرضا بخشی اســتوار: گارنیــک دِرهاکوپیــان (Garnik Derhakoopian) در 
دهه های ۴۰ و ۵۰ در روزهای رونق گالری ها و نمایشــگاه های نقاشــی جایگاهي 
ویژه در فضای هنری ایران به دســت آورد. او که پس از آشــنایی با روبین پاکباز 
و محمدرضــا جودت به تالار قندریــز راه یافت، از تأثیرگذارتریــن هنرمندان در 
گرماگرم ورود هنر مدرن به ایران است. تأسیس گالری سیحون در سال های دهه
۵۰ شمسی نام او را بیش ازپیش بر سر زبان ها انداخت و او در همان زمان به عنوان 
هنرمندی شناخته می شد که آثارش بیشترین  درصد فروش را داشت. درهاکوپیان 
بعد از انقلاب اســلامی و به دلیل تغییرات متعددی که در سیستم هنری کشور به 
وجود آمد از صحنه جدی هنرهای تجســمی کنار کشــید و به خلق آثار هنری در 
خلوت خود روی آورد و هم زمان از طریق معماری کســب درآمد کرد؛ خلوتی که 
۳۸ سال به طول انجامید. او معتقد است با وجود اینکه سال ها در مجامع هنری 
شــرکت نکرده ولی حضور در مجامع اجتماعی برایش به منزله هنر بوده و فرهنگ 
و شناخت خانه و میهن یکی از ارکان اصلی کار هنرمند است. به اعتقاد او، اگر آثار 
یک نقاش زمان محور نباشــد، هر زمان که به نمایش گذاشته شود، موفق خواهد 
بود. نمایش آثار درهاکوپیان با عنوان «حضور هنرمند غایب؛ بازخوانی هنر مدرن 
ایران» که این روزها در گالری های آریا و ماه مهر به تماشــا درآمده، بهانه ای برای 

گفت وگو با این هنرمند شد. 

شــما با وجود حضور فعالی که در سال های قبل از انقلاب در عرصه جدی  �
نقاشی داشتید، نزدیک ۳۸ سال است از فضای نمایشگاهی دور بوده اید. قبل 
از اینکه بخواهیم به کنکاش درباره این غیبت بپردازیم مایلم کمی از گذشــته 
صحبت کنیم و از اینکه شما چگونه وارد عرصه هنر شدید و علاقه مندی تان به 

نقاشی از چه زمانی آغاز شد؟ 
 من متولد ۱۳۲۳ در مراغه هســتم و تولدم با پایان جنگ جهانی دوم مصادف 
شــد. آن زمان مراغه ناآرام و از جوانب مختلف داخلی و خارجی تحت فشار بود. 
زندگی در زمســتان مراغه بسیار سخت بود و مشــکلات فراوانی در رفت وآمد به 
این شــهر وجود داشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد، شرایط بهتر شد و تحول مثبتی 
در آذربایجان به وجود آمد. ایــن تحولات رفته رفته به کاهش میزان بیماری های 
ســختی مانند مالاریا، وبا و بیماری های چشــمی کمک کــرد و از طرفی موجبات 
ارتقای سطح مدارس را نیز فراهم آورد. یادم می آید پس از کودتا به مرور مدیاهای 
سمعی و بصری وارد مدارس شد و مباحث بهداشتی را به دانش آموزان آموزش 
می دادنــد، دانش آمــوزان نیز پــس از تعطیلی مدارس به خانــه  می رفتند و این 
آموزش های بهداشــتی را به اهالی خانواده منتقل می کردند. در دهه ۳۰ از  جایی 
به بعد بخشنامه ای به مدارس رســید و طبق آن، همه دانش آموزان ملزم شدند 
به زبان فارســی صحبت کنند. بنابراین معلم هایــی از تهران به آذربایجان منتقل 
شــدند تا زبان فارســی را در میان دانش آموزان رواج دهند. این مسئله برای همه 
دانش آمــوزان بالأخص من که ارمنی بودم، کار بســیار دشــواری به نظر می آمد. 
من زبان  ارمنــی را بلد بودم و کتاب های عربی و انگلیســی را هم در یک منطقه 
ترک نشــین می خواندم و حــالا لازم بود زبان فارســی را هم یاد بگیرم. سیســتم 
آموزشی وقت مدارس خیلی مشکل داشــت و به روحیه دانش آموزان لطمه اي  
جدی وارد می کرد و مســائل بغرنجی برای آنها به وجود می آورد. این مسائل در 
من هم به شدت نفوذ کرده و تفکراتم را برهم ریخته بود. علاقه به نقاشی از همان 
زمان حضورم در کودکستان به صورت غریزی در من وجود داشت. من در آن سنین 
تحت نظر معلم های مدارس نقاشی می کردم، البته  آنها تخصص نقاشی نداشتند 
و صرفا بنا بر اقتضای شغلی شان در این زمینه آموزش مختصری دیده بودند. یادم 
می آید وسایل نقاشی به سهولت قابل تهیه نبود و من همیشه برای خرید این ابزار 
همراه با یکی از اقوام به تبریز می رفتم. در آن شــرایط رنگ ها خیلی محدود بود و 
بیشتر آثار روی چوب، کاشی و سنگ نقاشی می شد و من حتی بوم را نمی شناختم. 
به هر حال، من در این شــرایط کارم را انجــام می دادم تا اینکه برای ادامه تحصیل 

خواهران و برادرانم و شرکت کردن من در کنکور هنرستان راهی تهران شدیم. 
 از برگزاری کنکور هنرستان هنرهای زیبا چگونه مطلع شدید؟  �

 من آگهی کنکور هنرســتان زیبای پســران را در روزنامــه کیهان دیده بودم و 
همه هدفم قبول شــدن در این کنکور بود. دســت بر قضا دومین روزی که ما در 
تهران مســتقر شــدیم، مصادف با روز برگزاری کنکور بود. آن روز برای شرکت در 
آزمون به محل برگزاری کنکور رفتم که در آنجا از من خواستند یک سری طراحی 
انجام دهم، ولی چون هیچ شــناختی نسبت به طراحی نداشتم، به هیچ  چیزی 
دســت نزدم و به خانه برگشتم. بعد از آنکه در این آزمون شکست خوردم، فقط 
ســعی کردم به دنبال آموزش طراحی بروم که این اتفاق با معرفی من از ســوی 
یکی از همسایه هاي  ما به آقای علی رخساز اتفاق افتاد. آقای رخساز از شاگردان 
کمال الملک و کارشــان بیشتر با سنگ ریزه ها بود. ایشان سنگ های رنگی را جمع 
و جوری خردشان می کرد که به سان آثار رم و یونان باستان، تشخیص آنکه سنگ 
یا دانه های رنگ هســتند را بسیار دشوار می کرد. خانه آقای رخساز پر از پرتره ها و 
مناظر اطراف تهران بود که ایشــان با سنگ کار کرده بود. البته ایشان نقاشی های 
رنگ روغن زیادی هم داشت و به گفته  خودش، در یک نمایشگاه بین المللی بالاتر 
از پیکاسو به رتبه نخست رسیده بود و مدال طلای آن نمایشگاه را هم در خانه اش 
نگهداری می کرد. به هر حال، مدتی را پیش ایشــان تعلیــم دیدم تا اینکه مرا به 
هنرســتان کمال الملک و نزد آقای علی شیخ معرفی کرد و آقای شیخ هم وقتی 
نامه آقای رخساز را دید، اجازه داد در آنجا مشغول شوم. روز دوم پس از ثبت نام 
در هنرســتان کمال الملک، وسایلم را از خانه به آتلیه بردم و شروع به کار کردم. 
مــن بعدازظهرها را به کلاس می رفتم و صبح هــا کار طراحی انجام می دادم تا 
بتوانم در کنکور ســال آینده هنرستان هنرهای زیبای پســران موفق شوم. در هر 
صورت یک ســال را در هنرســتان کمال الملک آموزش دیدم و سپس در کنکور 
هنرســتان زیبای پسران شــرکت کردم و در بخش عملی آن رتبه اول شدم. البته 
من در بخش تئوری این کنکور هیچ  چیزی ننوشــتم ولی کمیسیونی که استادان 
هنرستان تشکیل دادند، من را به خاطر استعدادم در نقاشی پذیرفتند و یک کلاس 

تئوری نزد اســتاد ادبیات آن هنرســتان برایم گذاشتند که با مساعدت های ایشان 
توانســتم زبان فارسی را به طور کامل آموزش ببینم. پس از آنکه بر زبان فارسی 

مسلط شدم، دیگر کار در هنرستان برایم راحت شد. 
همان سال با آقای وزیری مقدم آشنا شدید؟ در جایی خواندم برخورد شما  �

با ایشان نقش بسزایی در روند حرکت شما در عالم هنر داشت؟ 
ســال دوم آقای محسن وزیری مقدم به عنوان استاد طراحی به آتلیه آمد و با 
تغییر سیســتم آموزشی، ما را از ته چاه بیرون کشاند. ایشان در پیشرفت ما نقشی 
اساســی داشــت و هنر مدرن را در ایران به  ما معرفی کرد. به طورکلی هنرستان 
هنرهای زیبای پسران، رشته های مختلفی نظیر مینیاتور، مجسمه سازی، هنرهای 
تحلیلی، هنرهای مستند ملی و... داشت که خوشبختانه من همه آنها را با نمره 
خوب گذراندم. من حین تحصیل در هنرســتان، در سال ۴۳ به همت آقای وزیری 
در گالری صبا یک نمایشگاه برگزار کردم که اولین نمایشگاه یک هنرجو محسوب 
می شــد. به همین دلیل در روزنامه کیهان و یک مجله دیگر حسابی به ما حمله 
کردند که این مسئله باعث ناراحتی آقای وزیری شد و ایشان پیگیری های مختلفی 
دراین باره انجام داد.  پس از آنکه از هنرستان هنرهای زیبای پسران فارغ التحصیل 
شدم، به پیشــنهاد دوســتان در آتلیه ونگوگ به تدریس طراحی پرداختم. البته 
هم زمان کلاس های خصوصی هم داشــتم و با پیشنهاد اســتادانم، به برخی از 
هنرجویــان، طراحی آموزش می دادم. ســپس در کنکور هنرکده هنرهای تزیینی 
شــرکت کردم و دوباره در بخش عملی به نمره یک رسیدم، گرچه طبق معمول 
در بخش تئوری به توفیقی نرسیدم، ولی استادان هنرکده که در هنرستان هنرهای 
زیبا هم تدریس می کردند، دکتر کیا، رئیس هنرکده را راضی کردند تا من را ثبت نام 
کند. به یاد دارم یک درس به نام «تاریخ خط» داشتیم که در آن باید همه خطوط 
تاریخ را یاد می گرفتیم، من در پایان ســال نمره این درس را کامل گرفتم. یک روز 
آقای دکتر کیا به کلاس ما آمد و از بچه ها تقدیر کرد. بعد از اینکه ایشان از کلاس 
خارج شــد، من سریعا خودم را به  ایشان رســاندم و گفتم یادتان می آید من را به 
خاطر همین دروس تئوری ثبت نام نمی کردید؟ ایشــان گفتند بله، یادم می آید و 
اصلا برای همین به کلاس تان آمدم تا از شــما تقدیر کنم. ســال اول حضورم در 
هنرکده را حسابی سفت گرفتم و فقط درس خواندم اما از سال دوم (۱۳۴۶) دیگر 

تصمیم گرفتم بیرون از هنرکده به فعالیت بپردازم. 
خروج شما از هنرکده با آشنایی تان با آقای پاکباز و جودت همراه شد؟  �

بله، از طریق یکی از دوســتانم در هنرکده، بــه آقایان جودت و پاکباز معرفی 
شدم تا با سازمان گرافیک متعلق به ایشان کار کرده و در گالری «قندریز» نمایشگاه 
بگذارم. من در آن زمان این دو بزرگوار را نمی شــناختم ولی به محض ورودم به 
گالری، شــروع به کار کرده و نمایشگاه های مختلفی برگزار کردم. برنامه و هدف 
آقایان جودت و پاکباز، فروش تابلوها نبود، زیرا آنها معتقد بودند فروش اثر هنری 
به هنرجو لطمه می زند و باعث می شود فعالیتش کمتر شود. بااین حال، یک روز 
آقای ژازه تباتبایی آمد و یک تابلوی من را از آقایان پاکباز و جودت خریداری کرد. 

 در این حین من یک کار در فروشگاه فردوسی متعلق به وزارت فرهنگ و هنر 
پیدا کردم و صبح ها را هم بــه کار در آنجا اختصاص می دادم، بعدازظهرها هم 
که به سازمان گرافیک می رفتم و خلاصه از درس و همه چیز زده بودم. رفته رفته 
همکارانم در سازمان گرافیک از کارشان کم کردند و عده ای از آنجا رفتند تا بیشتر 
بار آنجا روی دوش من بیفتد. بعد از مدتی آقای میرحســین موسوی به تالار آمد 
و بــه دلیل افکار و عقاید متفاوتی که داشــت، همه اهــداف و برنامه های گروه 
را تغییر داد. ایشــان بــه زودی نظر همه را جلب کرد. البته مــن از اوضاع جدید 
خوشــم نمی آمد اما همچنــان به دلیل آنکه به هدف گروه یعنــی ایجاد هنر نو 
ایرانی، خدشه ای وارد نشود، کارم را در سکوت ادامه می دادم. آن زمان هنوز تالار 
قندریز از شرایط بسیار خوبی برخوردار بود و به دلیل آنکه ساختمان آن روبه روی 
دانشکده فنی دانشگاه تهران قرار داشت، اکثر دانشجویان را به عنوان بازدیدکننده 
در خودش می دید. ســال ۴۸ به همراه آقای جودت، شــهلا پور، بهرام روحانی و 
پاکباز یک نمایشگاه گروهی برگزار کردیم که هر کدام تابلو هایی بزرگ ارائه دادیم. 
من به آن نمایشگاه پنج مجسمه بزرگ و نقش برجسته های یک در یک و نیم متر و 
یک در یک متر تحویل نمایشــگاه دادم. همان سال یک فرسک سه در دوازده متر 
بــرای مجلس کار کردیم که طرح آن را آقای پاکباز کشــید و من به همراه خانم 
پروانه اعتمادی، آقای بهرام روحانی و آقای جودت کار طراحی آن را انجام دادیم 
که البته ۷۵  درصد این کار از ســوی من انجام شد. زمانی که طراحی این فرسک 
بــه پایان رســید، آن را بردیم و نصب کردیم. حین کار روی این فرســک، یک روز 
آقای کامران دیبا از طرف خانه هنر به تالار قندریز آمد و دو مجسمه از من خرید. 
 به خاطر کاری که در تالار قندریز داشــتم، دیگر اصلا به دانشکده نمی رسیدم 
و کلاس هایش را نمی رفتم. دراین بین حتی برای آنکه بتوانم موقعیت شغلی ام 
را بهتر کنم، دوره تخصصی گرافیک را به مدت کوتاهی در هنرســتان گذراندم و 
مدرک آن را گرفتم. از جایی به بعد دیگر ناچار شدم مدرکم را از هنرکده بگیرم تا 
به سربازی بروم. سپس در سال های ۴۹ و ۵۰ برای سربازی به شهر شیراز رفتم و 

در همه این دو سال به تغییر برنامه کاری ام فکر کردم. 
از این به بعد  کار با متریال سیمان را آغاز کردید؟  �

زمانی که از خدمت برگشــتم، کار با متریال ســیمان را پیش گرفتم. من کار با 
سیمان را در سال ۴۳ به صورت آماتور و در سال ۴۷ به صورت حرفه ای آغاز کرده  

بودم و بعد از خدمت، به طور جدی به آن ادامه  دادم. 
 دوران همکاری تان با خانم سیحون بعد از این آغاز شد؟  �

 بله، همان روزها بود که پیشنهاد همکاری تالار قندریز با گالری سیحون شکل 
گرفــت و این دو گالری به صورت مشــترک با یکدیگر کار کردنــد. من آثارم را به 
گالری سیحون می بردم و این آثار در آنجا به فروش می رسید. بعد از آن به صورت 
مرتب از طرف گالری سیحون از من کار می خواستند که همین مسئله باعث شد 
همکاری من با تالار قندریز کم رنگ تر شــود، البته همان زمان هم مدیریت هنری 
نمایشــگاه های قندریز را انجام می دادم. ســال ۵۴ هم یک نمایشگاه گروهی به 
همــراه خانم اعتمــادی و آقای پاکباز در تالار قندریز برگــزار کردیم که آثار من را 
نخست وزیر وقت خریداری کرد. چندی بعد تالار قندریز به خیابان بخارست نقل 
مکان کرد که به دلیل دورشدنش از فضای دانشگاه تهران، با کاهش بازدیدکننده 
مواجه شد. پس از آن دیگر مرتب با خانم سیحون کار می کردم و زمانی که ایشان 
گالری «لوترک» را احداث کردند، آثارم را به گالری جدیدشان تحویل می دادم. آن 

روزها همه می گفتند من جزء پرفروش ترین نقاش های دوره هستم. 
 همان سال ها نمایشگاهی در بال ســوئیس برگزار شد که برای هنرمندان  �

ایرانی اتفاق مهمی بود. شما چرا در آن نمایشگاه شرکت نکردید با وجود اینکه 
دعوت شده بودید؟ 

 من هم یک اثر به این نمایشگاه فرستادم. در آن زمان رئیس دفتر گالری لوترک 
عوض شد و آقای آغداشــلو به این سمت رسید. آقای آغداشلو عملا هیچ  کاری 
نکرد چون ایشان بیشتر به دنبال بوروکراسی بود ولی پیش از ایشان آقای شیروان لو 
رئیس دفتر بود که کارش جنبه فرهنگی داشــت و انجمن نقاش ها را خود ایشان 
راه اندازی کرد. در آن حول وحوش بود که برنامه نمایشــگاه بال سوئیس مطرح 
شد. آن زمان چند شرکت تصمیم گرفتند هزینه هنرمندان را متقبل شوند و آنها را 
به نمایشــگاه بال ببرند. دراین میان من تنها کسی بودم که به این نمایشگاه نرفتم 
ولی اثری را فرســتادم که این اثر تنها تابلوی هنرمندان ایرانی بود که در آنجا به 

فروش رفت. 
شرایط و اوضاع کاری تان در سال های اول پس از انقلاب چقدر تغییر کرد؟  �

در ابتدای انقلاب، فعالیتم را کم کردم چون آن زمان جو به گونه ای بود که کسی 
دیگری را نمی شــناخت. آن زمان دوره نقاشی مینیاتور مدرن بود و در نقاشی ها 
از رنگ های محدودی استفاده می شد. هنرمندان آن دوره سعی می کردند فضای 
تصویرسازی را پر تزیین کنند ولی من به این عرف، مقید نبودم و مانند نقاشی های 
ژاپنی، بخشــی از فضا را خالی می گذاشتم. بیشتر از گچ بری های دوره سلجوقی 
تأثیر گرفته بودم و می خواســتم چیز جدیدی ارائه دهم. سپس کارهای طبیعت 

بی جان را شروع کردم که آن آثارم خیلی خوب به فروش می رفت. 
در آن دوره برخــی از آثــار من به فروش می رســید امــا به طورکلی اوضاع 
فروش تابلوهای تجســمی خوب نبود. یادم می آید یعقــوب امدادیان دو اثر مرا 
به نمایشــگاه نیاوران برد و برگرداند، ســپس یک اثر به خانم سیحون دادم تا در 
نمایشگاهش برای نقاشان پیش کســوت به نمایش بگذارد که آن اثر هم به من 
برگشت. همچنین یک اثر به نمایشگاهی در وزارت کار تحویل دادم که درنهایت 
آن را بــا نامه ای که روی آن نوشــته بودند «از حضورتان سپاســگزاریم»، به من 
برگرداندنــد. بعد از آن دیگر با هیچ نمایشــگاهی همکاری نکــردم و آثارم را در 
خانه ام به فروش می رساندم. حتی در آن شرایط هم یک بار دیگر به اصرار آقایان 
داریــوش کیارس، مهاجر و همچنین آقای حامدی، قبــول کردم در گالری «دی» 
نمایشــگاه بگذارم ولــی مدیر آن گالری تاریخ نمایشــگاه را عوض کرد و من هم 

تصمیم گرفتم قید آن نمایشگاه را بزنم. 
 این روند تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟  �

 یک روز آقای داریوش کیارس به من گفت مســئول گالری «آب انبار» مشتاق 
اســت تو را ببیند و برایت نمایشــگاه برپا کند. آن زمان رفتــم و محیط گالری را 
دیدم که هنوز تکمیل نشــده بود و ساخت وســاز آن ادامه داشــت. از این ماجرا 
یک ســال گذشــت تا اینکه خانم آریا از طرف همین گالری با من تماس گرفت و 
گفت با آقای پاکباز صحبت کرده ام تا برای شــما یک نمایشگاه افتتاح کنیم. من 
آقای پاکباز را به عنوان برادر خودم می دانم و به خاطر ایشــان پیشنهاد برگزاری 
نمایشــگاه را پذیرفتم. در ادامه با خانم آریا صحبت کردم که ایشان گفت هدف 
من بازیابی هنرمندان قدیمی است که من از گفته شان استقبال کردم و یک سری از 
آثار گذشته ام را تنظیم و آماده کردم و به ایشان تحویل دادم. خانم آریا به همراه 
آقای بهمن پور به منزل من آمدند و درباره انتشار کتاب من به گفت وگو نشستیم و 
درنهایت قراردادی را برای انتشــار این کتاب امضا کردیم. چندی بعد مجوز چاپ 

این کتاب دریافت و به صورت رسمی منتشر شد. 
دو معضل امروزی هنرهای تجســمی، افتادن در دام فروش و جمع کردن  �

رزومه اســت. امروزه نمایشگاه های متعددی در سطح شهر برگزار می شود که 
خیلی هایشان کارایی لازم را ندارند، درحالی که اگر این تعداد محدودتر شود، 
شــاید تأثیرگذاری آن بیشتر باشد و تولید را هم باارزش تر جلوه دهد. نظر شما 

دراین باره چیست؟ 
 در خارج هم وقتی آتلیه های نقاشی تأسیس شد، کارایی شان به عنوان محلی 
برای تولید نقاشی نبود و از آنها فقط برای فروش استفاده می شد. حتی در دوره 
امپرسیونیست ها نیز پل گوگن یا ونسان ونگوگ چنین شرایطی را داشتند و خودشان 
برای فروش آثارشــان دست به کار می شــدند. در گذشته وقتی مدارس هنری یا 
دانشــکده های ادبیات تشکیل شــد، برای آنکه هنرمندان بتوانند کرسی استادی 
داشته باشند، یک سری دوره ها برای کاربلدها گذاشته شد تا مانند دوره های انترن 
برای پزشکی، متقاضیان درجه اســتادی هنر نیز این دوره ها را بگذرانند و سپس 
بتوانند به عنوان اســتاد در مدارس و دانشکده ها فعالیت کنند. بنابراین آنها این 
سیســتم را شــایع کردند و این روش به یک مد تبدیل شــد و تاکنون هم استفاده 
می شود درحالی که به جای شیوع این مد غلط، باید هر کدام از آنها را حدود یک 

هفته به کار می گرفتند تا خودشان را در لحظه نشان دهند. 
ادامه در صفحه ۱۴

سال دوم آقای محسن وزیری مقدم به عنوان استاد طراحی به آتلیه 
آمد و با تغییر سیستم آموزشی، ما را از ته چاه بیرون کشاند. ایشان در 
پیشرفت ما نقشی اساسی داشت و هنر مدرن را در ایران به  ما معرفی 

کرد. به طورکلی هنرستان هنرهای زیبای پسران، رشته های مختلفی 
نظیر مینیاتور، مجسمه سازی، هنرهای تحلیلی، هنرهای مستند ملی و... 

داشت که خوشبختانه من همه آنها را با نمره خوب گذراندم

گفت وگو با گارنیک دِرهاکوپیان
از پس خلوت ۳۸ساله

استاداني که 
کارمند بودند
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